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   مقدمه

براي بررسي ساختمان روايت، چه شيوه و  روايت چيست؟ آيا روايت داستان ساختار دارد؟
. شود هاي آن تعريف مي روايت با توجه به ويژگي ،روشي مناسب و قابل استناد است؟ در اين مقاله

پس از  »طرح روايي«، ختارروايت داستان داراي ساختار است و براي تبيين و تحليل اين سا

  . خواهد شدتعريف و شرح، بررسي 
1شناسي روايت«اي به نام  تعريف روايت و بررسي ساختار آن به قدري گسترده شده كه شاخه

« 

ها و ساختارگراها به اين مقوله اهميت زيادي  فرماليست. ي ايجاد كرده استشناس زبان ةرا در حوز
 ينتر مهمهاي ارزشمندي انجام داده است كه از  پژوهش 2وروفدو، تزوتان تآنهادر ميان . ندادد

به دنبال كشف ساختار  اين مقالهدر  ؛ وياشاره كرد »راز داستان« ةتوان به مقال ميآنها 

مورد  تودوروفديدگاه حاضر  ةدر مقال .پردازد ميآنها  مند هاي كوتاه، به مطالعه نظام داستان
نيز در اين زمينه پژوهش مفصلي دارد كه كتاب  3نمايكل تولا. گيرد استفاده قرار مي

هاي روايت به  تولان در اين كتاب با بررسي ويژگي. او گوياي اين بررسي است شناسي روايت
شناسي ساختارگراها را  يابد و با ديدگاهي انتقادي، روايت شناختي از آن دست مي تعريفي زبان

نيز از جمله آثار  4كنان ـ پژوهش شلوميت ريمون ،بوطيقاي معاصر :روايت داستاني. دكن تحليل مي
الگويي  كند تلاش مياين كتاب وي در . پژوهشي ارزشمند انجام گرفته در اين زمينه است

درآمدي بر نيز در كتاب  5رابرت اسكولز. ارائه دهدهاي روايي  ند با توجه به گزارهم نظام
  .دهد گاه ساختارگراها توضيح ميشناسي را از ديد تاريخ روايت ساختارگرايي در ادبيات

شناسي و با توجه به تعريفي كه از  هاي روايت با توجه به ديدگاه تلاش خواهد كرداين مقاله 
به نظر نگارنده، . شود، روشي جهت ساختارشناسي روايت داستان ارائه دهد طرح روايي ارائه مي

مند به  وضوع، ساختاري نظامشناسي است و با طرح اين م گمشده در روايت ةحلق »طرح روايي«

  .صورت مرحله به مرحله، جهت نقد ساختاري روايت ارائه خواهد شد

  روايت

ند، نگر ميآن  ةهاي زير مجموع ديدگاه پژوهشي به ادبيات و حوزهاز بسياري از كساني كه 
 زبان است ةادبيات و آفرينش زيبايي منحصر به عرص ةهاي هنري در حوز معتقدند كه ويژگي

رسد، اما تعميم  اين ديدگاه درباره شعر و متون ادبي درست به نظر مي .)122؛ 11-10: 1368اثي، غي(

                                                 
1. Narratology 

2. Tzvetan Todorov 

3. Michael Toolan 

4. Shlomith Rimmon-kenan 

5. Robert Scholes 
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: نظير 1كه درباره انواع ادبي روايي؛ چرا هاي ادبي نادرست خواهد بود تمام قالب ةآن به عرص

وابسته  »زبان«سي را به شنا زيباييتوان تمام مسائل  و مانند آن، نمي نامه فيلم، نامه نمايشداستان، 

البته تعبير ساختارگراياني مانند سوسور از لوگوس يا زبان بسيار گسترده است و روايت را . دانست
  .زبان بررسي كرد ةتوان در مجموع نيز با اين نگاه مي

مانند انواعي كه ذكر شد، از عنصري ويژه جهت زيباسازي و ايجاد موتيف بهره  ،هاي ادبي قالب
ارتباط روايي ارائه  ةكه ياكوبسن درباررا اگر الگويي . ندارد »زبان«باطي به برند كه هيچ ارت مي

در آن  »فرستد گو پيامي براي مخاطب مي سخن«نموده است به اين صورت در نظر بگيريم كه 

: 1987ياكوبسن، (اين پيام است و رابط، عنصري جز زبان خواهد بود  »زمينه«صورت كلام يا زبان، 

بنيان   از روايت، ساختي داستاني دارد؛ و اين  هر شكل. است »روايت«مان اين عنصر ه .)66

: 1973، 2برمون(بخشد  مي  هاي كتاب معني ها و ساير جمله داستاني است كه به اجزاي كتاب، واژه

و  - حذف كنيم... ، داستان كوتاه و نامه نمايشعنصري كه اگر زبان و متعلقاتش را از رمان،  .)56
اين عنصر يك . ماند اي از وجود آن باقي مي مانند عصاره -هاي ادبي ظاهري را تكنيكالبته ساير 

عاملي روايت  .)80: 1386بارت، (هاي هنري است  هارموني در اين قالب براي خلق  3روش بازنمايي
. كشد كند و در تمام طول اثر هنري دنبال خود مي است كه مخاطب را در زيبايي خود غرق مي

اي از  روايت و ادبيات، به شيوه ةخود دربار ةيافت اي متأخر در تفكرات و عقايد تكامله فرماليست
  :اند بررسي و نقد، با همين ديدگاه دست يافته

كلامي متن را  ةتودوروف عمدتاً با نحو سروكار دارد، اندكي هم با معناشناسي، و جنب
د، روش او اين است كه ابتدا گوي خود هم به صراحت ميكه  چناندر واقع، . گيرد ناديده مي

كنده تقليل دهد و عمليات تحليلي را به عوض  نحوي پوست ةهر حكايت را به يك چكيد
چنان كه خود به خوبي آگاه است، هر چه . زبان خود متن، روي همان چكيده انجام دهد

نار اين روش چيزهاي بيشتري را ك) در مقابل اساطيري يا عاميانه(باشد  »تر ادبي«يك متن 

 .)160: 1383 اسكولز،( هاي تحليل هم اهميت بيشتري خواهند يافت روشو ساير  .گذارد مي

. شود تلقي مي »هنري«نيست اما  »ادبي«اي از اثر روايي است كه از نگاه نقد،  روايت مقوله

و ) 17: 1387، كنان -ريمون(شود  اي به رسانه ديگر نابود نمي در ترجمه و در انتقال از رسانه روايت
ميزان تأثيرگذاري روايت هرچه بيشتر . ها قابل درك است زبان ةبه همين دليل براي اهالي هم

  .هاي ادبي كمتري دارد تر است و جنبه باشد، زبان در آن قالب هنري ارجاعي

                                                 
1. fiction 

2. Bremond  

3. representation 
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تر باشد و عملكرد  رسد كاركرد زبان در رمان به نسبت ديگر انواع ادبي، ارجاعي مي به نظر
. اي خاص جانبه است تا تمركز فصيحانه بر جنبه شتر از طريق توصيف همهخود رمان هم بي

توان رمان را بهتر  چرا مي: كه اينكند، از جمله  ترديد همين نكته، چند مسئله را روشن مي بي
ترين  از هر نوعِ ادبي ديگر ترجمه كرد؛ چرا بسياري از نويسندگاني كه جزو برجسته

هايشان غالباً  و بالزاك گرفته تا هاردي و داستايوسكي، نوشته اند، از ريچاردسن نويسان رمان
ابتذال محض است؛ و نيز اين كه چرا  ةدهند گاه نشان حاكي از لطافت طبع نيست و حتي گه

عرف صوريِ آن : رمان كمتر از هر نوع ادبي ديگر نيازمند شرح نكات تاريخي و ادبي است
  .)45: 1389 پاينده،(ين كند هاي خودش را تأم كند زيرنوشت وادارش مي

داستان را از ديدگاه ارزش هنري، در سطح بالاتري از ديگر انواع ادبي قرار داده است و  ،روايت
هاي آن در بين ديگر انواع ادبي  قوت داستان و ديگر زيرمجموعه ةترين نقط از اين ديدگاه، اصلي

خوانند و در رمان و داستان  مي »راماج«روايت همان بخشي از داستان است كه گاه آن را . است

البته آنچه درباره روايت  .)49: 1391كوندرا، (شود  مي ياداز آن  »نخستين مضمون«كوتاه، به عنوان 

بحث به تعريفي از اين  ةها در ادام توان با توصيف اين ويژگي كه مي ،هاي آن بود گفته شد، ويژگي
  .مقوله دست يافت

  

  تعريف روايت

، گانو نويسند انبسياري از ديگر مقولات علوم انساني، بر اساس نوع ديدگاه مؤلفروايت مانند 
توان به چند دسته  شود، مي تعاريفي را كه از روايت ارائه مي. شود هاي متفاوتي، تعبير مي با تعريف

  :تقسيم كرد
كه  اي از حوادث واقعي و تاريخي و تخيلي است، به نحوي در نگاه كلي، روايت نقل رشته - 

توان تعبيري لغوي  اين تعبير و برداشت از روايت را مي. ارتباطي بين آنها وجود داشته باشد
هاي روايت را برشمرد و آن را از  توان ويژگي به همين دليل با توجه به اين تعريف، نمي. دانست

مع و مانع در حالي كه به منظور انجام يك پژوهش علمي، بايد تعريفي جا. باز شناخت »روايت   نا«

مفاهيم  ةاين نكته بسيار اهميت دارد كه استفاده از ديدگاه عام دربار. مورد نظر ارائه داد ةاز واژ
موجب گمراهي است و انجام تحليلي منطقي نيازمند دقت در جزئيات زبان  - مانند روايت - علمي

  .)56؛ 53: 1390علايي،(و تعبير درست از مفاهيم خواهد بود 
در بلاغت جديد، . ادبيات مربوط به بلاغت است ةهاي پژوهشي در حوز يدگاهيكي ديگر از د - 

روايت نوعي از بيان « :شود و تعريف آن چنين است روايت به عنوان يكي از انواع بيان محسوب مي

داشته سروكار وجوش  است كه با عمل، با سير حوادث در زمان و با زندگي در حركت و جنب
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و  ميرصادقي( »كند دهد و داستان را نقل مي جواب مي »اتفاقي افتاد؟ چه«باشد، روايت به سؤال 

  .)150: 1377، ميرصادقي
توان يك تعريف كلي از روايت دانست كه براي توضيح آن مفيد است؛ اما  اين تعريف را نيز مي

به دانسته شده و در پايان تعريف نيز  »نقل«در اين تعريف، روايت مترادف با . جامع و مانع نيست

تعريف  »نقل« با هاي روايت، آن را در تقابل با بر شمردن ويژگي. شود اين امر مستقيم اشاره مي

است و مترادف آن  »روايت«هاي ارائه  خواهيم كرد، به اين دليل كه نقل كردن فقط يكي از روش

  . شود محسوب نمي
اي متوالي از  عه و سلسلهتوصيفي از مجمو«ما  كه ، ايندر واقع ؛نام ديگر روايت، داستان است - 

 ةتواند مترادف با همان داستان باشد كه بر آن يك زنجير مي »وقايعي واقعي يا غيرواقعي بدهيم

توانند براي روايت حرفي داشته باشند و در واقع  علي و منطقي حاكم است پس فيلسوفان هم مي
توانند آن را  مي كم است كهكه بر آن قوانيني حا ،ديگر ةروايت را هم همانند طبيعت يا هر حوز

داند،  كه آن را همان داستان مي ،اين ديدگاه نسبت به روايت. كشف يا بيان كنند، در نظر بگيرند
پژوهش  ةخورد و در حوز داستان مي ةاست و در واقع به درد مباحث فلسفي دربار نگاهي عمومي 

ايت در داستان وجود دارد؛ اما به به اين دليل كه در اين نگاه، رو. ادبيات كاربرد نخواهد داشت
روايت نيز  ةها دربار اي از نگاه فرماليست تعبير ذكر شده، تعبير عاميانه. معني خود داستان نيست

اسكولز، : ك.ر(كنند  از آن براي ارائه مباحثي فلسفي در حوزه روايت استفاده ميكه  چنان. هست

1383 :167-202(.  
 چنينضعف . گيرند در نظر مي »فن«آن را به عنوان يك  روايت، ةبرخي از تعاريف دربار - 

اين نكته است كه اولاً روايت را با منطق غلط دوري، با توجه به ماهيت خود آن  ييها تعريف
و شخصي به نام  »روايت كردن«گيرند كه عملي به نام  كنند، يعني ابتدا در نظر مي مي تعريف

حاصل از اين تعاريف، روايت را  چارچوبپردازند و ثانياً  يوجود دارد و بعد به تعريف آن م »راوي«

روايت شيوه يا فني است كه به « .داند مي »نقل«كند و آن را تقريباً برابر همان فن  بسيار محدود مي

راوي شخص يا چيزي است كه داستان از نظرگاه . شود آن داستان توسط نويسنده نقل و روايت مي ةوسيل
جان مثل يك قطعه عكس يا سنگ و يا  تواند يك موجود بي راوي مي. (شود ن او نقل مييا اصطلاحاً از زبا

  .)12: 1382فلكي، ( »)هر بي جان ديگري نيز باشد

در . علمي به روايت مشاهده كرد - توان در نگاهي ادبي تر از روايت را مي اما تعاريف دقيق - 
شود و به همين دليل به  وايي تعريف مياين ديدگاه، روايت به عنوان جزء اصلي و مشترك آثار ر

توان مرز آنچه را كه روايت هست با آنچه روايت  نمي اما هنوز هم. تر است حقيقت روايت، نزديك
  . نيست به وضوح و روشني تعيين كرد
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از اين رو . كند را بيان مي »رويداد يا رويدادهايي«نوعي از كلام و سخن است كه  1روايت

هاي  خودنوشت و متن ةنام زندگيها،  هنام زندگيتاني مانند خاطرات، شامل آثار غيرِ داس
اما در . كنند شود؛ چون آنها هم رخداد يا رخدادهايي را بازگو مي تاريخي هم مي

هاي داستاني مانند داستان كوتاه، داستان بلند، نوولت،  شناسي ادبي، روايت شكل روايت
جن و پري، حماسه، حكايت و رمانس را  ةقصتر يعني افسانه،  رمان و حتي اشكال قديمي

  .)108: 1388 نياز، بي( گيرد هم در بر مي
اما تعريف روايت از نظر گرماس، به عنوان كسي كه پژوهشي كامل و علمي در اين زمينه  - 

  :انجام داده است و به شدت مورد توجه ساختارگرايان بوده، به اين شرح است
يك شيء از يك مشارك به مشارك يا قال يك ارزش روايت در اساس عبارت است از انت

هاي فاعل و موقعيت  وصفي است كه ويژگي ةرفت روايت نوعي شامل يك گفت پييك . ديگر
ها، و  آيد كه در آن آرزوها، ترس مي »وجهي«اي  كند؛ به دنبال آن گفته مي او را مشخص

اي  گفته واشاره دارد؛ آنها  بر كنشي مرتبط باو شوند  باورهاي فاعل مورد بحث معرفي مي
   .)148: 1383اسكولز، ( شود ارزش با تغيير موقعيت انجام مي جايي همتعدي كه در آن جاب

بندي طولاني و  كه از تعريف ارائه شده به خوبي پيداست، گرماس پس از تقسيم طور همان
د مشارك و هاي مختلف و ارائه مفاهيمي مانن بندي عناصر داستان و حكايت به بخش دسته

  . )1(رفت، به اين نتيجه رسيده است پي
توان بر اساس آنها نگاهي  هايي كلي بودند كه از نظر نگارنده، مي تعاريف ذكر شده، نمونه

در واقع هر كدام از ديگر تعاريف موجود . جامع نسبت به اغلب تعاريف مطروحه از روايت ارائه داد
اما با توجه به . ها خواهد بود ت و مشابه يكي از نمونهها قرار خواهند گرف در يكي از اين دسته

تر از روايت را ارائه  شناسانه، تعريفي كامل آنچه ذكر شد و نيز تحليل روايت به شيوه ساخت
  .خواهيم كرد

سوسور زبان را به سه بخش مطلق . اي كنيم روايت اشاره ةابتدا به نگاه ساختارگرايان دربار
ان را از سردرگمي نجات شناس زبانبندي  كند و با اين تقسيم قسيم ميت 4و گفتار 3، زبان2زبان
 ةمطلق زبان قرار گرفته و در مجموع ةبندي، روايت در حيط با توجه به اين تقسيم. دهد مي

از نظر ساختارگرايان روايت هم جزء امكانات . )32: همان(گيرد  ي مورد بررسي قرار ميشناس زبان
اي است از امكانات زباني كه به طريقي خاص، بر  ايت صرفاً مجموعهرو«. شود مي زباني محسوب

چون در مجموع . اند اي از قواعد ساختاربندي زبر دستوري يك جا جمع آمده اساس مجموعه

                                                 
1. Narration and/or Narrative 

2. language 

3.  langue 

4.  parole 
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توان آن را با عباراتي  امكانات دستوري، مي ةروايت گزينشي است بسيار محدود از كل مجموع

  .)161: 1383اسكولز، ( »ل يك زبان لازم است توصيف كردتر از آنها كه براي توصيف ك ساده

و  1توان هر سوژه مرزي را براي زبان در نظر بگيريم، مي ترديد زماني كه چنين جهان بي بي
هاي  در ادبيات فارسي و پژوهش. آن تعريف كرد ةديگري جز روايت را هم در حيط 2حتي اوبژه

به اين علت . بندي سوسور است يطه لانگ در تقسيمح »زبان«مربوط به آن، اغلب منظور از واژه 

ها  زدايي واژگاني و نحوي، تمام آرايه مانند آشنايي ،هاي ارائه شده از آن كه سخن از زبان و تحليل
بخشي كه . هاي اين بخش از زبان هستند هاي مربوط به بديع و بيان، جزء ويژگي شناسي و زيبايي

با توجه به اين تعريف روايت در  ،در نتيجه. معنايي زبان استمربوط به واژگان، دستور و محتواي 
  .گيرد قرار نمي »زبان«تعبير ما از  ةحيط

اعم از تصويري، صوتي،  -از طرف ديگر، روايت وجه مشترك و محور ثابت تمام هنرهاي روايي
يل شود و داراي عناصري است كه تحل به عنوان يك هارموني هنري شناخته مي -... نوشتاري و

از ديدگاهي ديگر، روايت يك نوع زيبايي است كه . ي قرار ندارندشناس زبان ةشوند اما در حوز مي
با توجه . وجود دارد اما مربوط به زبان نيست... هاي هنري مانند سينما، تئاتر، داستان و  در قالب

توان به  مي ستاهاي آن  هاي اين حوزه، داستان و زيرمجموعه ترين قالب يكي از اصلي كه اينبه 
 طور همان ؛يابد اين استنتاج دست يافت كه داستان روايتي است كه در كالبدي از زبان بروز مي

كه در سينما در كالبدي از تصاوير متحرك و صوت و در تئاتر در قالبي نمايشي بروز و ظهور 
اي معتقد  عده .بحث تمايز متن از روايت، همواره در ميان منتقدان محل مناقشه بوده است. دارد

اي اين دو را داراي ارتباطي  و عده )16: 1387، كنان -ريمون( هستندبه جداسازي متن از لايه روايي 
اين مقاله قائل به تمايز است و  .)26-25: 1386تولان، (اند  پيچيده و غير قابل جداسازي دانسته

در اين . نمايد عريف ميجدا از متن ت يشود، روايت را به عنوان عنصر كه مطرح مي طور همان
سطح . ميان دو سطح بازنمايي و تحليل تمايز قائل شويم«معتقد است كه بايد  گرماسمورد، 

شود  يابد و به واسطه همين زبان بيان مي ظاهري روايتگري كه در آن روايتگري در زبان تجلي مي
يش از آن كه در مندي پ كند كه روايت و سطح ذاتي كه نوعي بدنه ساختاري مشترك ايجاد مي
  .)17-16: 1387، كنان -ريمون( »يابد زبان امكان بروز يابد در اين بدنه جاي گرفته و سامان مي

روايت مورد توجه اين مقاله است، براي  ةگرايي كه ديدگاه او دربار تزوتان تودوروف ساخت
3تغيير وضعيت«تعريف روايت از اصطلاح 

) ترجمه شده »رذاگ«و  »گشتار« به كه در منابع فارسي( »

  :استفاده نموده است
                                                 
1. subject 

2. object 

3. transformation 
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كند، بلكه اين  ارتباط دادن واقعيات به صورت ساده و متوالي روايت را ايجاد نمي
با . دهي شوند، به عبارت ديگر بايد در اصل داراي عناصر مشترك باشند سامانواقعيات بايد 

داشت؛ زيرا ديگر  اين وجود، اگر همه اين عناصر يكسان باشند ديگر روايتي وجود نخواهد
به طور دقيق تركيبي ) گشتار يا گذار(پس تغيير وضعيت . ماند موضوعي براي بازگفت نمي

با آنها  دهد و دو واقعيت را بدون امكانِ يكي پنداشتن ها را نشان مي ها و شباهت از تفاوت
   .)233: 1978تودورف، (سازد  هم مرتبط مي

سه ديدگاه نحوي، نظريه بياني و معناشناسي، با توجه به امكان بررسي هر داستان از 
. داند اهميت مي بيان را به دليل كاركرد وابسته به واژگان بي ة، ديدگاه استوار بر نظريتودوروف

در شناخت ساختار روايي، با كنارگذاشتن . شود بحث معناشناسي نيز در جايگاه خود بررسي مي
در اين ديدگاه روايت به صورت . ماند مي ديدگاه بياني و معناشناسي، ديدگاه نحوي باقي

  .)283-280: 1372احمدي، (گيرد  هاي نحوي ارائه شده و مورد بررسي قرار مي گزاره
 »هاي داستاندعناصر و كاركر ةساخت به معني عصار ژرف«چه گذشت، روايت را  با توجه به آن

تاني، كاربرد عملي اين ديدگاه تحليل عناصر روايت در نقد داس .)31: 1386تولان، ( كنيم تعريف مي
ها  هاي ساختارگرايان بر حكايت ها و تحليل بررسي. هاي روايي ادبيات است در مقابل روايت و قالب

   .)36-32: 1368غياثي، (ها گواهي بر اين ادعا است  سانهفو ا
  

  ساختار روايت

ابتدا بايد به . كنيم يبر اساس تعريف ارائه شده از روايت، شناسايي ساختار آن را آغاز محال، 
پذيرد؟ و يا مانند برخي امور انتزاعي از  پاسخ دهيم كه آيا روايت ساختار مي پرسشاين 

بهره است؟ دغدغه اساسي ساختارگرايي در مواجهه با روايت، در ابتداي كار  ساختمان و نظم بي
  . پاسخ به اين پرسش خواهد بود

علاقه به دو جنبه افراطيِ موضوع را  توان به وضوح در بررسي ساختاريِ روايت مي
اند و هم به  وجوي بوطيقاي خُرد داستان برآمده ساختارگرايان هم به جست. مشاهده كرد

جدا كردن  ،هدف ساختارگرايان از بوطيقاي خرد ... ي بوطيقاي كلانِ داستانوجو جست
 مسئله اول. يب آنهاعناصر اساسي داستان و قوانين ترك: ساختارهاي داستانيِ پايه بوده است

گرِ قابل بتواند شيء  شوند مشاهده بنديِ حداقل عناصري است كه سبب مي تركيبآنها 
گذاري  اي براي نام تعريف، اما تمرين سادهاي است در  البته اين مسئله. معين را روايت بداند

ن بر سر ها وجود دارند، هرجا كه انسان باشد روايت هم هست، و در بين ناظرا روايت. نيست
. اي وجود دارد چه چيزي روايت است و چه چيزي روايت نيست توافق گسترده كه اين

ها محك زد و همين اين  اي از واقعيت توان به سرعت با گستره هرگونه توصيف نظري را مي
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ها بدون  كند كه اصلاً چه نيازي به توصيفات نظري داريم؟ اگر روايت پرسش را مطرح مي

   تواند داشته باشد؟ مي شوند، نظريه چه كاركردي و شناخته درك مي اي خلق هيچ نظريه
. ساختارگرايان دو پاسخ به اين پرسش دارند كه ممكن است ديگران را قانع كند يا نكند

به آنها  ربط دادن ،يكي از اهداف آنها در تلاش براي جدا كردن ساختارهاي بنيادينِ روايت
است تا اصلاً ) ال، ساختارهاي بنيادين منطق و دستوربراي مث(ساختارهاي بنيادينِ ديگر 

  .)133: 1383 اسكولز،(هاي ذهنيت انسان را درك كنند  پيكربندي بتوانند

و  )31: 1386( مندي روايت بر اساس ديدگاه مايكل تولان ساخت ةمطلب حاضر با فرضي
با توجه به آنچه ژرار  به اين دليل كه سخن ادبي،. موافق است )16: 1387(كنان  ـ شلوميت ريمون

را در آنها  زيرا ؛يابد و تابع آنهاست شود و تكامل مي گويد بر اساس ساختارها ايجاد مي ژنت مي
اين روش در ارائه تعريف و ايجاد تصويري  .)287: 1372احمدي، (يابد  زبان و نگارش خود مي

با توجه به شيوه استفاده از البته  -كاربردي از روايت، با هدف به نمايش گذاشتن ساختار روايت
رسد كه مباحثي در  البته ذكر اين نكته مهم به نظر مي. گيرد انجام مي - آن در اثر هنري

گيرند كه در واقع مربوط به ساختار روايت  شوند و مورد تحليل قرار مي ها طرح مي پژوهش
ساختمان روايت از لذا لازم است كه در بحث از . شوند هستند اما تحت عناوين ديگر ارائه مي

  .توجه به اين موارد نيز غافل نشويم
از نظر او . يمكنبهتر است نگاهي را كه مايكل تولان به اين موضوع داشته بررسي  ،براي آغاز
كند  به اين معني كه همواره چيزهايي را براي ما حكايت مي ؛مكاني است -اي زماني روايت پديده

هايي  حال اين روايت چيست؟ چه ويژگي. ما فاصله دارندكه هم از نظر زماني و هم مكاني از 
 پرسش، ششن در جواب به اين تميز داد؟ مايكل تولا »ناروايت«توان روايت را از  مي دارد؟ چگونه

   :شمرد ويژگي براي روايت برمي
 ةبودن است كه معمولاً در گفتار بداه »ساختگي«اي از تصنّع يا  ـ هر روايت داراي درجه1

تسلسل و توالي، تأكيد، و آهنگ تنها در . كار شده است »روايت«بر روي . شود ديده نميروزمره 

  .شوند يك روايت ديده مي
به عبارت بهتر، روايات اغلب متشكل از اجزايي هستند كه : ساختگي اي از پيش ـ درجه2
ختي روايت سا بدون هيچ پيش. كنيم طور فكر مي ايم يا حداقل اين ايم يا شنيده تر خوانده پيش

ها اغلب يكديگر را  رسد داستان مي و از اين روست كه به نظر. براي مخاطب قابل درك نيست
  .اندازند كنند و يكي ما را به ياد ديگري مي تكرار مي

رود كه به جايي  مسيري دارند، و يا انتظار مي. هستند »گذرگاه«ها معمولاً داراي يك  ـ روايت3

گشايش . برسانند »گشايش«وند و نهايتاً ما را به يك نتيجه يا نوعي برسند، در مسير خود پيش بر
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در داستان مطرح  »نتيجه«گيري عليه الزام  اصطلاحي است كه بسياري منتقدين در موضع

اي حاصل نشود، اما حتماً  اند، و معتقدند در داستان مدرن اگرچه ممكن است لزوماً نتيجه كرده
  . چيزي كه در مسير داستان تفاوتي ايجاد كند ؛استگشايشي در گره داستاني در كار 
در كار داستان چيزي است كه سنت ادبي  »بندي پايان«و  »هتماخ«بگذريم كه انتظار برخورد با 

اطلاق كليت و  ةبه مخاطب آموخته است، و اگرچه بايدي در كار نيست، مخاطب كه شيفت
د؛ تا گويي با متن كنهر روايتي تصور  كوشد اين گشايش را در تماميت به اثر است همواره مي

  .پيش روي خود كنار بيايد
ن معتقد است مهم نيست اين راوي يا تولا. يا گوينده دارند »راوي«ها حتماً يك  ـ روايت4

اين اصل در . گوينده تا چه حد پنهان از نظر يا نامرئي باشد، اما هميشه يك راوي در ميان است
كند كه هميشه در هر گفتاري يك گوينده و يك مخاطب  عيت ميي تبشناس زبانواقع از قانون 

حال بايد انديشيد كه اين راوي كيست؟  .در ميان هستند و گفتار بدون اين دو قابل تصور نيست
كه به هر شكل داستاني درون خود دارد هم يك  ،و آيا در يك نقاشي روايي يا حتي يك عكس

   راوي مستتر است؟
توانايي انساني در اشاره . هستند »جايي جابه«ع اصل ديگر زباني يعني ها همگي تاب ـ روايت5

اند و احضار آن  ها يا وقايعي كه در زمان و مكان از گوينده يا مخاطب دور شده پديده ،به چيزها
مكاني در گفتار وجود   ـ گذاري زماني توان مدعي شد كه بايد همواره يك فاصله مي. در لحظه

ايد و  مثلاً فكر كنيد در يك استاديوم ورزشي نشسته. ن آن را يك روايت ناميدداشته باشد تا بتوا
آيا . شنويد دهد و آن را هم مي زمان گزارشگر با صداي بلند گزارش مي بينيد، و هم فوتبال مي

توان گزارش او را در آن لحظه يك روايت ناميد؟ اما اگر در آن مكان نباشيد، مثلاً در راديوي  مي
حال گذشته از اين . كند فسير فوتبال از نقطه نظر گزارشگر گوش دهيد، اوضاع فرق ميخود به ت

  !توان چنين گزارشي را روايت ناميد مي كه آيا اصلاً
از  تر مهمها يادآوري حوادثي هستند كه نه فقط از نظر مكاني، كه  روايت ،كه آنـ نكته آخر 6

  .)15-12: 1386تولان، ( دآن از نظر زماني هم از گوينده و مخاطب او دورن
اگر نگاهي دوباره به معيارهاي بالا بيندازيم به راحتي به نسبي بودن بسياري از آنها پي 

در روايت هيچ مرزي وجود ندارد و شايد به سختي بتوان يك خبر  ،كه آنحقيقت . بريم مي
روايت هم به بزرگي  ةامروز گستر. تلويزيوني يا عكسي هنري را ناروايت و ديگري را روايت دانست

برد در تعريفي  تولان هم كه خود به همين نكته پي مي. ديگر است ةو هزارتويي هزاران پديد
خواند؛  مي )12: همان( »اي از حوادث متصل غيرتصادفي شده توالي ادراك« گرا روايت را شديداً تقليل
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كه به عمد اين توالي، انسجام، و هايي  ها و فيلم هاي پسامدرن از فراداستان ايم نمونه اما كم نديده

  .كوشند تعريفي نو از روايت به بيان خود ارائه دهند ها را از بين برده مي اتصال
هايش ممكن است متضمن ترديد درباره امكان  ترين شكل گذارانه فراداستان در بدعت

بر ادبيات داستاني  ةنيل به حقيقت در ادبيات داستاني باشد، يا توجهي مفرط به سيطر
صرف نظر از اين كه چه چيز در كانونِ توجه فراداستان قرار  .زندگي انسان مبذول كند

نشان دادن «گيرد، در اين نوع داستان همچون ادوار گذشته به جايِ تكنيك  مي

. شود استفاده مي »بازگوييِ مستقيم«، از تكنيك »]هاي برملا كننده در موقعيتها  شخصيت[

را در ادبيات داستاني رواج  »نشان دادن«بر خلاف اسلافشان تكنيك  پيشگامانِ رمانِ مدرن

هايشان را به صورت كاملاً  هاي متعارف را كنار گذاشته بودند و داستان داده و لذا پيرنگ
اما اكنون . دادند آنان بيش از هر چيز به محاكات اولويت مي. كردند واسطه روايت مي بي

گويي مستلزم  به خودآگاهي رسيده بودند كه داستاننويسندگان در اين خصوص كاملاً 
  .)217- 216: 1389پاينده، ( كاوشي تعمدي درباره روايت محض است

مدرن وجود  مانند آنچه در روايت پست  -بحث در اين مقاله راجع به ساختارشكني در روايت
داستان  بلكه هدف اين است كه نخست، ساختار روايت به عنوان طرح و اساس. ـ نيست دارد

 خالص و يديدگاه ،ـ و سپس با تأمل و تحليل آن ذكر آن رفتكه  چنان توصيف و تعريف شود ـ
اين ديدگاه كه در نقد داستان و . حاصل شوددرباره داستان و مبناي روايي آن  »ادبيت«به دور از 

بت به توان از آن به خوبي استفاده كرد، مزيت و برتري قابل اعتنايي نس تحليل ساختاري مي
رود و  ها از ميان مي در تحليل طرح روايي داستان، محدويت. هاي نقد دارد ها و روش ديگر ديدگاه

. هاي روايي را هدف تحليل قرار داد بسيار وسيعي از قالب ةتوان در مقام قياس و يا نقد، گستر مي
ني، تا آثار ها و قصص دي هاي روايت، چون حكايات و افسانه ترين شكل اي شامل قديمي گستره

  ...هاي اكسپرسيونيستي، رئاليستي، سورئاليستي و  مدرن و داستان
اي در بررسي ادبيات در رويكرد آن  شيوه ةهاي ساختارگرايي به منزل مزايا و محدوديت

چندين  ،اين. شود ديگر نظريه يا نقد ادبي درك مي ةتر از هر جنب به ادبيات روايي روشن
رد كه سرانجام به سازگاري ادبيات روايي به عنوان موضوع مورد بررسي و دليل دا

چون عرصه روايت از يك طرف به اسطوره . شوند مي ساختارگرايي به عنوان يك رشته ختم
هاي  برخي ويژگي كه آن، ضمن )همگاني، شفاهي، پيش تاريخيساده، كوتاه، (رسد  مي

اي بسيار عالي  ، عرصه)گشايي نش، گرهشخصيت، موقعيت، ك(كند  ساختاري را حفظ مي
براي بررسي ساختارگرايان است، و ساختارگرايي در اين عرصه ثمرات بسيار به بار آورده 

  .)91: 1383 اسكولز،( »است

شناسي طرح روايي، اين مزيت را دارد كه در ميان  ساخت ةعلاوه بر اين نكته، نقد به شيو
اي قابل اعتماد  انجام داده و با كشف بنيان ساختاري، شيوهها قياس  هاي مختلف، ميان روايت زبان
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فلسفي هنرشناسان، تحت تأثير  ةساختار در انديش از طرفي . در بررسي و تحليل ارائه خواهد داد
. )62: 1390علايي، ( شود جزء اساسي، والا و قابل اعتناي هنر دانسته مي ،هاي ارسطو انديشه

توان به نقدي  ل روايت آن است و با تحليل آن ميساختار داستان نيز منطبق بر شك
  .شناسانه از داستان دست يافت ساخت

تقسيم  ئيبه منظور بررسي ساختار طرح روايي در داستان، لازم است ابتدا آن را به اجزا
 اييمنم، طرح را بررسي و تحليل ي آنها نموده و سپس با بررسي اين اجزاء و توصيف ويژگي

به اين ترتيب به شيوه و آييني منحصر به فرد در نقد داستان دست خواهيم  .)47: 1390علايي،(
  .آوريم طرح روايي سخن به ميان مي ةابتدا عناصر روايت را بر خواهيم شمرد و سپس دربار. يافت
  

  عناصر روايت

عناصر روايت بر اساس نگاهي كه عنوان شد، بخشي از عناصر داستان هستند كه خارج از 
  :ند ازا اين عناصر عبارت. شوند بررسي مي ،ادبيت قرار دارند و در نقد و تحليل داستان زبان و ةحوز

شود و رخدادهاي داستان به طرز  آن نوشته مي ةاست كه داستان دربار مفهومي: موضوع .1
 .شوند مستقيم يا غير مستقيم به آن مربوط مي

به طور اخص موضوع گيري نويسنده را نسبت به زندگي و  جهت: مايه يا مضمون درون .2
 .دهد داستان نشان مي

 .هاي يك داستان است مكاني رخدادها و توصيف - موقعيت كلي زماني: زمينه .3
 .آهنگ يا وزن، ميزان تندي و كندي كلام است ضرب: آهنگ ضرب .4
فضاي ذهني و حال و هواي كلي و روح حاكم بر داستان است يا چيزي كه : فضا و جو .5

شود تا او حال و هواي اثر را  شود و موجب مي خواننده ايجاد مي حاصل كار نويسنده است و در
 .درك كند

 پردازي شخصيت و شخصيت .6

 .دهد روش نويسنده و جايگاه راوي را نسبت به داستان نشان مي): زاويه ديد(ديدگاه  .7
ابزاري است معطوف . رود هايي است كه در بيان روايت به كار مي شيوه ةوعممج: تكنيك .8

 .)50: 1388 نياز،  بي(و ساختار روايت به شكل، فرم 
د، مربوط به طرح روايي داستان است كه در نآنچه اين مقاله سعي دارد تحليل كدر اين ميان 

 به آن اشاره »پيرنگ«يا گاهي به غلط  »طرح«نويسي، با عنوان  عموم كتب مربوط به فن داستان

شود كه  واردي از عناصر داستان ميطرح روايي شامل م. )22: 1378ترابيان طرقبه، (است  شده
تر ذكر شد عناصري كه مربوط به  پيش. در بررسي ساختمان روايت اهميت به سزايي دارند

در كنار اين مسئله، بحث موضوع و مضمون را . شوند جزء طرح روايي نيستند زبان مي ةمقول
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تند و در ساختمان و زيرا اين دو مقوله مربوط به فكر مسلط بر اثر هس. يمگذار مي كنارنيز 

  . گيرند شكل هنري آن قرار نمي
دهيم و  نخست تعريف و توصيفي موجه ارائه مي ،طرح روايي و ساختمان آن ةبراي مطالع

  .سپس اقدام به تحليل ساختاري و بر شمردن اثر آن خواهيم كرد

  طرح روايي در داستان

داستان را  »طرح روايي«ايت، شناسي رو د، به منظور بررسي و ساختشبا توجه به آنچه ذكر 

طرح روايي، در كتب مختلف تحت عنوان، يا عناوين ديگري مورد بررسي و . دنموتحليل خواهيم 
هاي مختلف يك مفهوم مشترك را  جنبه اين تعاريف،همه  ،اما در واقع. توصيف قرار گرفته است

 استوار شدهبر مبناي آن اسكلت و بنيان داستان است كه ساختمان روايت  ،طرح. دهند مي ارائه
 ةيك نكت )49: 1995، 1ارسطو(ارسطو در بوطيقا، طرح را ساختمان رخدادها تعريف نموده است . است

 »اي احتمالي و يا ضروري از وقايع در زنجيره«مفهوم دگرگوني  ،بنيادين در درك ارسطو از طرح

از آن ياد  »پلات«مقالات، با نام  طرح همان تعريفي را دارد كه در بعضي از كتب و .)57: همان(است 

شود كه پلات  اي هدايت مي اي دارد اين قصه به نوبه خود به وسيله شبكه هر داستاني قصه«. شود مي

كننده فراز و فرود داستان  تنظيم ياستدلالي، علت و معلولي، الگو ةپلات شبك... شود خوانده مي
  .)19: 1388نياز،  بي( »آنها استيعني خط سير رويدادهاي اصلي و برخورد شخصيت با 

قطعات روايي را به شكل زنجيري به هم مربوط . دهد طرح روايي داستان، به روايت شكل مي
كند و عاقبت پوششي از ساخت زباني و ادبي داستان را بر تن خود كرده و داستان را ايجاد  مي
لبته اين تلخيص، نسبي بوده و ا. كنيم اين طرح را با تلخيص داستان، از آن استخراج مي. كند مي

اين طرح در واقع  .)54: 1386تولان، (دهد متفاوت خواهد بود  با توجه به شخصي كه آن را انجام مي
: 1387، كنان -ريمون(شمارانه است  هاي روايي و به صورت گاه همان بازگفت داستان در قالب گزاره

شود و باعث تمايز اساسي داستان و  ئه ميساختارگرايانه ارا چارچوبياين نگاه به طرح در  .)26
  :است روايت از غير داستان و ناروايت

: شوند مي روايت تمايز قائل ةداستان بين دو جنب ةهايشان دربار ها در نوشته فرماليست
. شان قصه مواد خام روايت است، يعني رخدادها در توالي زماني). سوژه(و طرح ) فابل(قصه 

توان قصه را مشابه واقعيات  مي. صورت موجود شكل گرفته استطرح روايتي است كه به 
در يك طرح، . رود خود تاريخ فرض كرد كه هميشه با يك سرعت و در يك جهت پيش مي

در واقع، يك قصه اقلامي . توان سرعت را تغيير داد و جهت را معكوس كرد به ميل خود مي
اند كه هرآنچه  ق روايت انتخاب شدهكند كه بر حسب يكي از قوانين اوليه منط را عرضه مي

                                                 
1. Aristotle  
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كند و بنابراين يك طرح يعني پالايش بيشتر، چون اين اقلام را  را نامربوط است حذف مي
اي ممكن را پيدا  مايه كند كه بيشترين تأثير عاطفي و جذابيت درون به نحوي تنظيم مي

   .)118 :1383اسكولز، (كند 

 ،علاوه بر آن. اند ، به صور متفاوتي ذكر شدهاجزا و عناصر طرح روايي، در منابع مختلف
هاي برخي مكاتب ادبي، تن به بعضي از اجزاي اصلي طرح نداده و با عدول از اين شكلِ  داستان

 اما آنچه در نگاه علميِ نقد داستان مورد. اند زدايي زده مشترك، دست به هنجارگريزي و آشنايي
در  ،هاي داستاني در طول تاريخ اين هنر كثر روايتتوجه است، عناصر عمومي و غالب است كه در ا

  :توان به شكل زير خلاصه كرد ها را مي اين بخش. اند ساختمان روايت حضور داشته

 شروع .1

 ناپايداري .2

 گسترش .3

 تعليق .4

 نقطه اوج .5

 گره گشايي .6

 )22: 1388نياز،  بي(بندي  پايان .7

در روايت  ءهر كدام از اين اجزا. شود بندي، نقد ساختاري روايت آغاز مي با توجه به اين تقسيم
اين . دهد كه منظم و ساختار يافته است كلي را تشكيل مي ،و حاصل اين تحليل شدهتحليل 

روش براي تحليل داستان، منطبق بر روشي نيست كه ساختارگراهايي چون بارت، تودوروف، 
اما بر همان پايه و . اند ستهو شعرها به كار بها  درباره حكايت )40-32: 1368غياثي، : ك.ر(... سوسور 

از طرف ديگر دنياي داستان بسيار . بنا شده است - ذكر آن رفتكه  چنان -بر اساس همان نگاه
متفاوت است و منطقي خواهد بود كه براي تحليل ساختاريِ آن از اجزاء ساختار مخصوص به آن 

  . استفاده كرد
ود دارد و طرح روايي از داستان كوتاه هايي وج نويسي، تفاوت هنر داستان ةاز طرفي در گستر
بر ما تأكيد  ،به همين جهت. مدرن تفاوت دارد هاي قهرماني تا آثار پست تا رمان و از داستان

وجود دارند و  »داستان«مبناهايي كه معمولاً در ذات  ؛ يعنيهاي مشترك اين ساختارهاست ويژگي

  .سازد مي ستاني خارجزمان، اثر را از شكل دا آنها به صورت هم ةتغيير هم
اين نكته كه . داردديگري هم اهميت  ةاما در تحليل ساختمان روايت به جز روش تحليل، نكت

 ةاز چه جنبه و تا چه حدي اثر نوشتاري را در حيط -و هركدام از جزئيات آن - اين ساختمان
در بخش بعد به  .يابد هايي افزايش مي قرار داده و ارزش هنري آن با چه ملاك »هنر«زيباشناسي 
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 اي هنري هاي مشخصهصورت اختصاصي به اين نكته خواهيم پرداخت كه طرح روايي داستان چه 

  .كدام استآن  حاكم بر شناسي هنري كند و قوانين زيبايي ايجاد مي
  

  ساختمان روايت، مبناي ارزش هنري در داستان

 ت كتاب را ورق بزند وكند صفحا داستان را براي مخاطب جذاب و او را وادار مي ،روايت
 -و بعدها صرف فكر كردن به -اي زماني از زندگيِ خويش را صرف خواندن داستان را بخواند و بازه

دهد كه  به مخاطبانش آموزش مي آيين سخنرانيدر كتاب  1ديل كارنگي. داستان كند
شنيدن قصه  ةها، هميشه كودكاني تشن چرا كه انسان ؛هايشان را در قالب قصه بپيچند حرف

پذيرند و به خوبي  فهمند و مي تر مي راحت ،باشدشده هستند و حرفي را كه در قصه پيچيده 
است كه در داستان و  »قصه«تعبير ديل كارنگي از روايت،  .)175: 1387كارنگي، ( شوند مي آن جذب

  . ديگر هنرهاي روايي وجود دارد
  :بخش بررسي كردتوان در چند  تأثير روايت بر ارتباط با مخاطب را مي 

آنها و بعد در ذهن خواننده اتفاق  ةها به عنوان وقايعي كاذب كه در ذهن نويسند داستان) الف
تواند جريان روايت را  مخاطب مي. افتند، از نظر تحليل مخاطب درباره روايت ارزشمند هستند مي

ز منطق دنياي بيروني زماني كه داستان يا روايت ا. در داستان مانند يك زندگي واقعي تحليل كند
به اين . تواند با منطقِ خود داستان به تحليل حوادث و ماجراها بپردازد بهره است نيز او مي بي

پذيرد و هم با به جريان انداختن فرايند فكري خود همراه با سير  ترتيب هم از داستان تأثير مي
بريم با قوه  مي لذتي كه از هنر«. كند روايت در داستان، لذتي روحي و فكري براي خود ايجاد مي

آنچه هنر بر ما و در ما . بازشناخت يكي از كاركردهاي شناخت است: شناختي ما مرتبط است
بخشد؛ هنر دامنه تجربه و آگاهي  كند و گسترش مي سازد شناخت ما را تقويت مي آشكار مي

  .)26 :1386ليش،  مك( »كند تر مي دهد و ما را انسان انساني ما را گسترش مي

فرهنگ شكاف راه ميان «بارت و دريدا نيز اين بيان را به عنوان لذت حاصل از براهين فلسفي كه در 

نقد و ارزيابي محاكات،  .)13: 1386 بارت،(كنند  بيان مي »بازنمايي فلسفه در متن«و  »و ضد فرهنگ

شه در تاريخِ اي نيست و ري گيرد مسئله تازه گاه در ذهن انسان شكل مياكه به صورت ناخود
  :فلسفه دارد

روشن است كه اين گونه محاكات، خواه از روي نيت آگاهانه هنرمند و خواه ناآگاهانه، 
وقفه كنجكاو است،  ارسطو معتقد است كه ذهن ما بي. امكان تأثير اخلاقي است ةدر بر دارند
انون در زندگي واقعي يك ميز يا يك ق. ها و پيوندها است ي توضيحوجو جستمدام در 

                                                 
1. Dale Carnegie 
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دستي و ظرافت موجود در  مكتوب نه تنها به دليل سودمند بودنشان بلكه به دليل چيره
شناسي گيرايي  حتي چيزهايي كه از جهت ذوقي و زيبايي. ساختمانشان نيز گيرايي دارند

پا تا  توانند چنين تحسيني را برانگيزاند و اين گستره طيفي از اراذل خرده ندارند مي
خشنودي ما نه تنها از مشاهده بلكه از نقد، ارزيابي و . گيرد در بر مي تبهكاران بزرگ را

آورد كه مقصود اصلي تمام  اين فعاليت لذت پديد مي. گيرد مقايسه كردن نيز سرچشمه مي
معنا نيست و مستلزم درگيري فكري و عاطفي تماشاگران  ولي لذت بي. فعاليت هنري است

   .)21: 1386ليش،  مك(دهد  مي ذارد و تغييرشانگ است و اين درگيري بر آنها اثر مي
مسئله بسيار مهم ديگر كه از نگاه ساختاري، ارزش فراواني براي روايت و ارتباط آن با  )ب

به اين معني كه ديگر زمانِ روايت، زمان واقعي . است »مالكيت بر زمان«، مسئله داردمخاطب 

هاي مختلف در داستان نمود  ، به روشاين ويژگي. نيست و شكلي قابل انعطاف خواهد داشت
اين امر  ،اهميت هاي كلاسيك با كوتاه و بلند كردن زمان و حذف مقاطع بي در داستان. يابد مي

  :يابد تحقق مي
 ةاصلاً علت لذت وافر ما از ساختارهاي روايي اين است كه اين ساختارها زمان را تابع اراد

شماري صرف، راهي است تا كاري كند زمان به  گاه غلبه انسان است بر ،ريتم. كنند انسان مي
ساختارهاي زماني داستان آشكار  ةجا به انداز اين نكته هيچ. آهنگي انساني به رقص درآيد

در داستان، . بخشند مي نيست كه در آنها تكرار، تناوب و اوج به جريان وقايع شكل و معنا
نماينده آشتي  ،نشان در آغوش همهمچون در زندگي، رسيدن دو انسان به هم و جاي گرفت

شمشيرها به  ةها، ذوب شدن و تبديل هم جدال ةآميز هم همه اضداد است، حل مسالمت
يابد، عشاق با  مند غلبه مي اي بر امر زمان اي، امر چرخه آغوشي در چنين هم. هاي گاوآهن تيغه
  . )274: 1383اسكولز، (شويم  مي شوند، و ما در امر زماني سهيم عشاق يكي مي ةهم

شود  مي... هاي مدرن كه شامل مكاتبي چون رئاليسم، رمانتيسيسم، سمبليسم و  در داستان
 »هنجارگريزي«به روش نسبتاً مشابهي، زمانِ روايت معادلات معمول را به هم زده و از طريق 

ا صادق ه ها و قصه البته اين فلسفه زمان در بسياري از داستان. كند زدايي مي آشنايي ،ساختاري
ها و  انجامد كه ويژگي مهم اين نوع داستان مي »ابهام«هاي مدرن به  زدايي در داستان آشنايي. است

  .عطف روايت خاص آنهاست ةنقط
هنر هست تا به ما كمك كند حس زندگي را باز يابيم؛ هست تا واداردمان كه چيزها را 

 است آنگونه كه ديدهغايت هنر اعطاي حس شيء . احساس كنيم، تا سنگ را سنگي كند
كردن چيزهاست، مبهم كردن  »نا آشنا«تكنيك هنر . شود مي شود، نه آنگونه كه شناخته مي

نفسه  عمل ادراك در هنر في. هاست، تا دشواري و طول زمان ادراك را افزايش دهد فرم
نه ما از فرايند ساختن است كه اهميت دارد،  ةدر هنر، تجرب. غايت است و بايد طولاني شود

پذيرد،  مي زدايي البته از طريق نظرگاه و سبك انجام در داستان، آشنايي. محصول تمام شده
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 رخدادهاي قصه، ةطرح، با تنظيم دوبار. تدارك طرح هم در نيل به آن سهيم است ةاما نحو

گشايد و چون هنر خود معروض  كند و دريچه را بر ادراك آنها مي زدايي مي را آشناييآنها 
دهند و به قراردادهايي  زدايي هم تن به عادت مي ، تمهيدات خاص براي آشناييزمان است

شوند كه سرانجام همان اشياء و رخدادهايي را كه هدف از ابداع اين تمهيدات  بدل مي
  .)123- 122: 1383اسكولز، ( ».كنند آشكار كردن آنها بود تار و مبهم مي

ه زمان دروني، كه حاصلِ شود و ب خارج مي هاي سيال ذهن، زمان از شكل بيروني در داستان
اين زمان نيز به دليل تفاوت با زمان ملموس، . شود تبديل مي ،انسان است روايتگري ذهن

  .كند بخش اسير مي اي لذت زدايي ايجاد كرده و مخاطب را در خلسه آشنايي
زمان  كند، تفاوت ميان زمان بيروني و يكي از مسائل مهم ديگري كه برگسون مطرح مي

ين خصايص مدرنيته است، در تر مهمتقابل ميان اين دو نوع زمان، كه خود از . دروني است
كرد كه دو  برگسون استدلال مي. هاي جريان سيال ذهن اهميتي كليدي دارد تمامي داستان

سلسله  ةنوع زمان و دو نوع حافظه وجود دارد؛ يكي تصور متعارف ما از زمان به منزل
روزمره و عادتي كه در جريان عملي زندگي خود آن را  ةيروني، مثل حافظتقسيمات منظم ب

كه براي انسان اهميتي بسيار بيشتر دارد، يعني  »واقعي«بريم، و ديگري زمان  به كار مي

 ةحافظ«زمان به آن شكلي كه به وقت تعمق در كليت ضمير هشيار خود از آن آگاهيم و 

 .)33: 1387بيات، (شويم  ي آن قادر به اين تعمق ميكه نيرويي است شهودي كه به يار »ناب

ها  ها و ساعت شوند، زمان توالي ثانيه سيال ذهن روايت مي ةها كه با شيو گونه داستان در اين
اي از خاطرات و آينده و حال و  توده. شود نيست بلكه جرياني دائمي در ذهن فرد تلقي مي

شكل جذابي از ساختار روايي در اين  .)138: نهما(گردند  هايي كه حول محور هدف مي گذشته
اين ساختار، مخاطب را . اي دارد هاي پيشين تفاوت عمده گيرد كه با داستان ها شكل مي داستان

پنداري  تاذبيشتر بر ارزيابي، هم ،برد و با بيدار كردن او فرو نمي »داستان خواندن«به خواب عميقِ 

اگر پيش از اين خواننده از نويسنده «. أكيد داردها ت و نقد مخاطب از روايت ذهن شخصيت

 ةخواست داستاني برايش نقل كند كه او را بر زمين ميخكوب كند و چشمانش را بر صفح مي
ها رخنه كند و  خواهد به درون ذهن شخصيت كتاب بدوزد، اينك نويسنده است كه از خواننده مي

خود  ةرا كه نويسنده پرداخته است به شيو اي هاي داستان را به هم ارتباط دهد و انگاره پاره
 .)146-145: 1387بيات، ( »تجربه كند

شان راضي نيستند يا از  هاي زيادي در جهان غريب مدرن، يا از وضعيت فعلي زندگي انسان )ج
برند، بعد از مدتي از آن  حتي آنها كه از وضعشان لذت مي ،از طرف ديگر. اند آن خسته شده

كند كه  ها را وارد دنيايي متفاوت مي اين انسان... استان، رمان، قصه، فيلم و د. شوند زده مي دل
. دنياي ديگري است ،اما به هر حال ؛دارد و گاهي هم ندارد انهايي با دنياي خودش گاهي مشابهت
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آمدهاي متنوع ديگر ذهن  شود و اتفاقات و پيش هاي متفاوت آشنا مي هاي ديگر در محيط با انسان
آورد  ضي به وجود ميقاين رؤياپردازي كه در احساسات انسان متمدن، تنا. كنند غول مياو را مش

: 1386 بارت،(در واقع روايتي نامتمدنانه است كه از احساساتي بسيار متمدنانه ساخته شده است 

نشينند و يا صدها  هاي پاي قصه و روايت مي ها ساعت ترين دلايلي كه انسان يكي از اساسي .)85
هاي زندگي  خوانند همين فاصله گرفتن و جدا شدن از وقايع و محيط و انسان كتاب مي صفحه

اين جدا شدن، بخشي پنهان از وجود او . واقعي و حضور در دنياي خلق شده توسط نويسنده است
  .)جا همان(كند  را بيدار مي

واننده بايد راهي در اختيار دارد، اما خها  نويسنده از ميان امكانات روايت طيفي از انتخاب
بلندي در پس خود  ةكوبيده را به سوي پاياني از پيش پنداشته بپيمايد و پايان داستان ساي

رضايت  ةمندانه در واقع از مختصات اصلي روايت و يكي از منابع اولي اين تداوم غايت. افكند مي
توانيم بگوييم به  يبريم م وقتي داستان، هر نوع داستاني، را به پايان مي. خاطر خواننده است

اغلب اوقات اين تفاوت ميان خواندن يك سلسله رخدادها را . ايم آن چه مورد نظر بوده رسيده
ميزان نزديك شدن زندگي به هنر . گيرند با از سر گذراندن اين سلسله رخدادها ناديده مي

 - كنيم ميروايت دقيقاً بستگي به اين دارد كه ما به چه ميزان بر طبق فلسفه جبر زندگي 
ريزي شده،  دهد برنامه اي كه به ما اين اعتقاد آرامش بخش را بدهد كه هر چه رخ مي فلسفه

اين امكان را  -جاذبه بسياري از مذاهب دقيقاً همين است. معني دارد و طراحي شده است
ماوراء  ةهايي هستند طرح افكند هامان داستان آورند كه فكر كنيم زندگي برايمان فراهم مي

  .)144: 1383سكولز، ا(
توان مثالي  براي توضيح اين مطلب مي. ـ هيجان حاصل از روايت داستان، هيجاني كاذب است

در . را در طبقه پنجم ساختماني بكشد »ب«خواهد  ، مي»الف«فرض كنيم در يك داستان : ذكر كرد

ي است كه در اين هم در حال انجام امور »ب«افتد و  رود اتفاقي خاص مي اي كه بالا مي هر طبقه

مخاطب در . اش را تعيين كند تواند تكليف مرگ و زندگي خودش بداند مي كه اينلحظات بدون 
اما آيا واقعاً قرار است كسي بميرد؟ او در ذهن خود با اين . شود اين لحظه وارد هيجان روايت مي

ها،  اما اين سؤال... اند؟ و تواند زنده بم شود؟ آيا قرباني مي آيا قاتل موفق مي: روست هها روب پرسش
هيجان حاصل از داستان كاذب است و دردسر  ،به همين دليل. وجودي فيزيكي و واقعي ندارند

  .واقعي براي خواننده ايجاد نخواهد كرد
همان ميلي كه او را براي . كند اما همين هيجان كاذب ميلي فطري را در وجود انسان ارضا مي

حركت پر سرعت با موتور يا ماشين، : دارد وا مي »خطر«تأمين هيجان، به پذيرفتنِ 

بازي و از اين دست  هاي خطرناك، حتي آزار ديگران و يا اعمالي مانند جشن آتش ماجراجويي
اشتياق شديد «رولان بارت اين هيجان را . ها هم حاصل همين ميلِ غريزي در انسان است فعاليت
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آور براي رسيدن  داستان و جا انداختن صفحات ملال ةعداند، و آن را عامل مطال مي »ما به دانستن

رساند و  داستان، اين ميل را به مقصود خود مي .)29: 1386بارت، ( شمارد تر مي به صفحات پركشش
كسي آسيب ببيند و يا خطري  كه اينبدون  ،برد را در هيجان فرو مي انسان »روايت كردن«با 

از دلايل علاقه و كشش مخاطبين به خوانش  اين مسئله يكي. واقعي وجود داشته باشد
  .هاست داستان

در فراز و فرود مسير روايت آنها  هاي داستان و قرار گرفتن همراه پنداري با شخصيت ذات ـ هم
مخاطبِ داستان يك يا چند . براي همراهي با روايت است يديگرة انگيزها،  و يا در دوراهي

به . شود شريك مي انر غم و شادي و ترديد و ايمانشكند و د شخصيت را ناخودآگاه انتخاب مي
گاهي همين همراهي . آورد او فرصتي هرچند كوتاه براي حياتي ديگر را به دست مي اين ترتيب،
كند كه از  ها تجاربي هرچند غيرِ واقعي به او اعطا مي پيشروي شخصيت ةها و نحو گيري در تصميم

كند  اي را به روي او باز مي ر است و يا حداقل دريچههزاران پيام مستقيم و صريح برايش مفيدت
  .كه ممكن است او در زندگي عادي از آن غافل بوده باشد

دليل اصلي شكل گرفتن كانالي  ،كه ذكر شد طور همانساختار روايت و ارتباط آن با مخاطب، 
ان به اهميت تو با توجه به آنچه ذكر شد، مي .)66: 1987ياكوبسن، (ارتباطي از جنس هنر است 

در نتيجه ساختار روايت نقطه هدف . آن پي برد »ادبيت«دهي به  ساختار روايي داستان در شكل

پردازد، توانايي تحليل و  گيرد و نقدي كه به بررسي ساختار روايت داستان مي در نقد قرار مي
  .ارزيابي را از ديدگاهي نو و ارزشمند ارائه خواهد داد

  

  گيري نتيجه

توان ساختمان آن را در داستان  وجه به نگاهي كه به طرح روايي ارائه كرديم، مياكنون با ت
كه در تعريف ذكر شد، عناصر غير زباني در داستان مربوط به روايت  طور همان. نماييمبررسي 
ها منتقد را در شناختن روايت داستان و در نهايت  بررسي و تحليل هركدام از اين قسمت. هستند

شوند كه با  ريزي مي چند گام مهم طرح ،در نقد ساختاري طرح روايي. كند مك ميارزيابي آن ك
  . صل خواهد شداطي نمودن آنها هدف نقد ح

 »طرح روايي« ، كهروايي را ةعناصر زباني داستان را حذف نموده و عصار ،در گام اول

ـ  مطرح شدكه  چنان ي ـطرح روايي در نگاه ساختارگراي. نماييم از داستان استخراج مي ،ايم ندهخوا
بر اساس زبان مورد  ، صرفاًداستان را همانند شعر ساختارگرايان. اهميت فراواني داشته است

ابتدا داستان را از بدنه زباني آن خارج كرده و  ،در نتيجه. دهند شناسي قرار نمي تحليل و سبك
  .نماييم روايت آن را به صورت مستقل بررسي مي
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به عناصر داستان كه در بخش مربوط ارائه شد، طرح روايي را تحليل و  با توجه ،در گام دوم
كنند و يا زاويه ديدهاي مختلف  اين عناصر طرح روايي را به جزئيات آن تقسيم مي. نيمك مي نقد

در بررسي عناصر روايت بايد به قالب داستاني نيز توجه . نمايند پذير مي را براي بررسي آن امكان
نوشته شده ... ين مسئله كه داستان در قالب رمان، داستان بلند، داستان كوتاه و توجه به ا. داشت

ي دروني است، در شناسايي سير روايت و وگو گفتسيال ذهن يا جريان است و يا روش روايت آن 
  . بررسي عناصر بسيار كمك خواهد نمود

كشف  رح داستانساختمان روايت در ط ،هاي انجام شده با توجه به تحليل ،در گام بعدي
توان فهميد كه روايت از كجا آغاز شده چه مسيري را به چه روشي  مي ،به اين ترتيب. شود مي

ها، راوي و نقش آنها در اين  همچنين درباره شخصيت. طي نموده و چگونه پايان پذيرفته است
  . واهند كردقابل توجهي دست يافت كه منتقد را در تحليل اثر ياري خ اطلاعاتتوان به  مسير مي

اي در نقد نيست و بر اساس نقدهاي  نقد ساختاري طرح روايت در داستان، مستقلاً روش تازه
موجود در داستان، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه از اين ديدگاه براي نقد بارها استفاده شده 

اين روش نقد  ةيآنچه در اين مقاله مورد نظر بود، بحث بنيادين درباره تعاريف و نيازهاي اول. است
ها از  با نقد ساختاري، داستان ،به اين ترتيب. است اي كاربردي در نقد بوده و دست يافتن به شيوه

ها و  هاي مختلف، قابل قياس با يكديگر خواهند بود و تمايز سبك هاي مختلف و حتي از زبان قالب
  .نماياند ها با وضوح بيشتر خود را مي ها و اقليم نگاه نويسنده

  

  نوشت يپ

توان اين ترجمه را زيـاد مطمـئن    البته نمي. شود از متن حاضر مفهوم كامل اين تعريف دريافت نمي. 1
رسد كه تعابير و تعاريف غربي ديگر از روايت نيز كـه از   دانست و يادآوري اين نكته لازم به نظر مي

جامع قابل اسـتناد  رسند به دليل نارسايي جملات حاصل، به صورت  طريق ترجمه به دست ما مي
  . نيستند
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